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مناظرات ،ت، رقعات Ĥاست؛ اين آثار شامل منش     منير، در ايران و هند انجام گرفته         منثورآثار  

.استادبي كارستان -ديباچه ها و متن تاريخي

.نيان سخني، پس رو پيش، نقدآگاهانهانصراف از سبك هندي:هاكليد واژه

مقدمه
ثير منحصر به فردي است كه فراتر از سبك هـر           أ اثر به سبب ت    راز ماندگاري و اعتبار هر    

هـاي  ارزشوي سبكي در تضاد با زبان پديدار مـي شـود          پديدهاست، قابل بررسي  ،دوره

شناخت بسامد اين انحرافات مقبـول      ؛   نسبت به قواعد زبان معيار است      ،بياني مولود انحرافي  

وجوه مـشتركي    به لحاظ مسائل بلاغي،     و هم  يهم به لحاظ زبان   در يك دوره زماني خاص،    

سبك شناسـان  .از آثار ديگر متمايز مي كند آثار آن دوره رارا پديدار مي سازد كه مجموعاً

آثار متحد المضمون همعصر، قاعده ي سبكي واحدي دارند و اگر احيانا            "بر اين باورند كه   

)1374:109،شميـسا ( ".داردي است كه سبك فردي      الابد نويسنده ،  ها افتراقي باشد  ن آن بي

ي يـازدهم هجـري   منتقد شبه قاره درسـده    نثرنويس و پرداز،نظم)1054-1019(منيرلاهوري

سـبب  ؛ي نثر نويسي اسـت    عرصهداراي سبكي فردي و ممتاز، در     به دلايل مستند،  است و 

مقام وي را حدود دو قرن پيش از قائم      بايد  كه به لحاظ توجه به پيشينيان سخن،       ايننخست  

چنانكـه منيـر در     .دانـست هندمين  درسرز"بازگشتسبكپيشتاز"عنوانيشايستهفراهاني،

لـب   حال ذوق سخن دارم،    ي از ابتدا  ، سخنم انينيشيمن كه پس رو پ    "گويدي خود مي  باره

-ي مي بودم كه فكر رباع    اوردهيدندان بر ن  گفتم،ي م نيري ش ي نشسته بودم كه سخن ها     رياز ش 

در برتـري سـبك     دليل دوم، ؛)591:تا، بي ريمن(پرداختمي م ي نظم به خاك باز    ني،در زم كردم  

منتقـد فارسـي زبانـان ايرانـي الاصـل     نخـستين   "توان از منير به عنوان    ست كه مي   ا منير آن 

هـاي سـبكي    اولـين دوره  از"دانـست كـه   ميست كه منير     ا آن سوم سبب،  ياد كرد "هند

،  عبارت از تـاريخ و       كلفات اغراق آميز قرار داشته    رض ت هايي كه بيش از همه در مع      رشته"

اش ت و تاريخ نويسيĤ، منش، به همين دليل سعي نمود وده است ب) 1356:439،اته("تĤمنش

وجـه  .  متمايز سازد  شناختيي زبان حوزهبه ويژه در   و   بلاغيادبي،هايارزشرعايترا با   

ايـن  شود؛مربوط مي  وي   اده نويسي سينگاشته هاي منير به برخورداري جنبه     ارزش  چهارم  
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در سـه سـطح      آثـار وي،  ي سـبك شناسـي    رسد كه تدقيق محققانه   ادعا وقتي به اثبات مي    

ا حفظ ضرورت سلاست و روشني      از آن جايي كه منير ب     . ادبي و زباني صورت گيرد    فكري،

 ادبـي  ي تعبيـر نثـري از مقولـه  "اي را خلق كرده است و چنين   ، نثر ادبي و شاعرانه    كلامش

ي معمـول در شـعر آن را اقتـضا          فقط با عدم تعهد به پيروي از آنچه وزن و قافيه          ]كه[است

كند كه  از قلمرو شعر جدا مي شود و اما اين عدم تقيد به وزن و نظم بر وي الزام نمي                  ،دارد

لذا در اين گفتـار بـرآنيم تـا بـا           ) 1357:16،زرين كوب (. اجتناب كند ،از تصوير و مجاز   

با سبك رايـج در     منير  تقابل  منير، طرح    ي انديشه تحليلي به شخصيت ادبي و فرآيند      نگاهي

در ،  سبك فردي منيـر   ، را ترسيم كنيم و شاخصه هاي         درسرزمين هند  خصوصاًقرن يازدهم، 

شناسـي فـردي ايـن    يكي از اصول سبك  "؛ زيرا ي را ارائه نماييم   هندپيچيده  مقايسه با سبك    

هريـك از  ضـرورتاً پس،  استيافتهسازماناي مجموعه ري لزوماً هرشاهكا] بدانيم[است كه 

هويدا گردانيدن ودستيابي به قانونمندي نظام اثر     آن هم كاركردي است و      ي  سازنده ياجزا

) 68:45،غياثي(".آن از وظايف منتقد است

تحقيق و ضرورتهدف

كمله اي بـر ادوار   كه تسبك فردي اوستير لاهوري و تبيين    ، معرفي من  روند كلي تحقيق  

 ـ ييثبات توانا اريمن،افزون بر اين  . سبكي تواند بود    ـ  ي فرهنگ ني خـود را در سـرزم    ي و علم

 كلامش بـه گـوش      دني بر رس  يمبندر سه قرن پيش،      خود   ياز آرزو و   داند   ي ممكن م  رانيا

:دي گوي منيچن گلدسته  يدر ديباچهانيرانيهوش ا

 يكه اين سـواد همـايون كـه نـسخه        جا آورد ه  زاران سجده شكر ب   ه، هر بار،    قلم گو "

اين سواد   شناسان ايران را به سر     ي هند و معن   سخندانان.. .رسيدم  سواد بهشت است به انجا    

 مرا درنگرند و از سر انصاف نگذرنـد و خطـاب سـواد              يدستگاه سخن و معن   دهم،يصلا م 

مي دانـد چـه گفتـه ام و چـه مـي      خن دارد،هر كه درد س   ...بر اين سواد مسلم دارند    اعظم،

)60: بي تا،منير(".گويم

 از مـرز    ستي سخنم قطعه ا   نياما زم ،  من اگرچه از خاك هندم    "اين گفته ي منير كه     و نيز 

. گوستياما زبان كلكم پارس؛ زبانميپارس و من اگرچه هند
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" دم از عراقزندي ميدرمقام نكته ساز خامه امكني اصلم بود از هند ليشعبه

)                                                       85: تا بي،منير(

تحقيقي پيشينه 
ــر،  ــاره مني ــا در ب ــشخص  دوتنه ــق م ــان وي تحقي ــت دراز هموطن ــت اس ل او.دس

كه بر مبناي دو رساله     )پاكستاني( اكرام اكرممحمداز"منير وسراج منير  ي  كارنامه  "تصحيح

 ودوم اسـت  سراج منير از سراج الـدين عليخـان آرزو    يليف منير و رسالهأ ت"كارنامه"ي  

گرچه نام منير   )پاكستاني( اكرام اكرمكوشش فريد به"منيرمنظومآثار"آوريجمعوتصحيح

 بـا ايـن وجـود پـژوهش پـيش رو،           ،چندان بيگانه نيست  ،  مطرح زبان فارسي  براي محققان   

اسـت كـه بـراي شناسـاندن و معرفـي            ادبي ايران     ي جامعهنخستين تحقيق جامع از سوي      

.چون منيرلاهوري انجام گرفته استملي،أجايگاه فارسي زبان والا مقام و قابل ت

شرح احوال وآثارمنير
صـاحب اسـتعدادي    ، كه در سـخنوران هنـد      ]تخلص به منير  م[ملا ابوالبركات لاهوري    "

، زمين نظمش به آسمان رسيده وكرسي نثرش باكرسي فلك برابر گرديده         ،مثلش كمتر خاسته  

؛ االله آباد بود  صوبه دار سيفخانسركاراميرمنشيانجهان پادشاه، صاحبقران ثاني شاه  در عهد 

 سيف خان بريده به خدمت اعتقادخان       پس از ،منير شهرت دارد  يت آن زمانش به انشا    Ĥمنش

ميرزا جلالا طباطبايي كليـاتش را      چندي رفاقت آصف بنگاله گزيده،    ناظم جونپور رسيده و   

"ز تحرير آورده و ملا را طوطي آهني قفس هند شـمرده حيبهي لطيفش ديباچه،فراهم كرده 

كليـات  "، از اندسخن گفته ي منير   هايي كه در باره   ي تذكره افزون بر همه  )774: 1343،صبا( 

 ياد كرد؛ در   منيرتوان به عنوان حسب حال      مي) 600-585:تامنير، بي ("اولي من ديباچه منير   

اش و انتقـادي يآرا و   هـا به انديشه ي تصويري روشن از خود،     ضمن ارائه  ، منير اين ديباچه 

 در ديباچـه،   منير. ستاي محققانه پرداخته ا   به شيوه ،رتباط ادبي كه با معاصرانش داشته     نوع ا 

تـصويري  از ذوق خداداد و طبع وقادش در آغاز طفوليت و اختلاف نگرش خود با پدرش،              

از حرمت پدر افزون بـر دانـش عـرب،        در پاس  و اذعان دارد كه    دهددست مي ه  شاعرانه ب 

آموزش رسمي زبان فارسي و دانش مدرسي كـه از عهـد اكبرشـاه تحـت عنـوان نـصاب                    
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آمـوزش مقـدماتي    "درآن عهـد  .ه است بهره ور گرديد  ،   تعيين شده بود   در دو پايه  آموزش،

عطـار، يچـون پندنامـه   هاي اخلاقي، داستاننامه نگاري و  اي،فارسي شامل كتب محاوره   

و بـراي   بـوده اسـت   اخـلاق محـسني    و   نصاب الـصبيان  دستورالصبيان،مامقيمان،كريما،

سه نثـر   اي مادورام،  انش انشاي خليفه، ،زليخايوسف و بوستان،گلستان،تحصيلات ثانوي از  

بهـره  ...وشـاهنامه اسكندرنامه،انوارسهيلي،بهار دانش، ناصري،اخلاقپنج رقعه، ظهوري،

) 1371:205، عبداالله سيد(".بردندمي

منيرعلمي و اخلاق مذهب 
نياكنيل،گذاردي اهل تسنن احترام مديبه عقاو  است   شي و آزاد اند   عهي ش ي مسلمان ،ريمن

 اما منش و اخلاق علمـي منيـر         يست؛ او ن  يعي ش قي عم شاتي مانع از ابراز گرا    يگزارحرمت

ارتباط ، زيرا در عصر منير    ؛از بازتاب هاي سياسي و اجتماعي قابل بررسي نخواهد بود         جدا  

 ـ در ا  هي صفو تيهمزمان با حاكم   و هند،  رانيتنگاتنگ دربار ا   ي ادبـا  يخيكـوچ تـار    و راني

 بـا  اني هنـد يرقابت علم،انيرانياازهندانيه شبه قاره و بازتاب استقبال گرم دربار   ب يرانيا

 ـي ا يبـه ادبـا   هنداقبال و توجه دربار   . نمود لي را به حسادت و نقار تبد      انيرانيا  چنـان   يران

، "شدنددهيبه زر سنج)1045(ي  مشهديقدسو)1044( كاشانيميكل" مانند ا ي كه ،  بود انيشا

ــود( ــ)13: 1324،يل ــداي ــبط"مانن ــال ــك)1036(يآمل ــب مل ــشعرالق ــديي يال ".افتن

 تبار  ي زبانانان هند  ي فارس ي كه برا  يچندان مساعد  نه طيمح در اين    )3:139ج1363،يشبل(

 ـثيح ويارزش و اعتبـار مـاد    ، به همراه     شده بود  جاديا  ـي اي ادبـا تي قـدر و   الاصـل، يران

 ـ من ي مند هي دهد و گلا   يچالش قرار م  ل است، در   خود قائ  ي برا ريكه من  را يامرتبه    را از   ري

اش را قدر سخن سنجي  اش،  ي علمي مرتبه اما منير با شناخت      ؛شودي سبب م  ي ادب گانيهمپا

تا،بي،منير("سياح قلمرو معني  "راخودنزديك به تفاخر  وگونهخاقانيكلاميباو  داند  مي

نـس  بي تا، منير،("ابوالاباي معاني ) 52همان(درسخندانيطاق"،)22ورق  : آستان قدس نس

چـون در  ...": گويـد  و مي  خواندمي"جولانگاه فارسي فارس"و) 662 اوراق :تهراندانشگاه

 ي دهي قـص  نيچنـد  و ختمي بـرانگ  دي جد ي معن نيچند و افتمي وافر   ضيفسخن كامل شدم و   

 ) 593ورق:همان("... گشتميفارس جولانگاه فارس،  انشا كردمليطو
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ويكتابشناسي آثار منير مبتني بر داده هاي شخصي 
از » كليـات اولـي نظـم و نثـر        «درسن سي سالگي مجموعه اي به نام        1050منير به سال    

سال هجري به   در اين ايام كه   ...":چنين بيان داشت  و فهرست آثارش را   آثارخود ترتيب داد  

ي جمعيـت در    ده را بـه شـيرازه     وقت را مغتنم شمرده ،نظم و نثر پراكن       ...هزارو پنجاه رسيده  

فـراغ  ،  يكي بر عنوان آن نگاشتم و به ترتيب نيكو كليات را مرتب سـاخته             آوردم و اسم هر   

فهرسـت ايـن كليـات را كـه          ...كلي حاصل كردم و آن را به كليات اولي موسوم گردانيدم          

سيم دوايـري  منير در ادامه به تر.در سه دايره نمودار ساختم    ،محيط لآلي منظوم ومنثور است    

ــر ــه و در ه ــسمپرداخت ــك ق ــره ي ــارخود راازداي ــدينآث ــهب ــبگون :                                                                                     اســتدادهترتي

ي منـاظره   روزوشـب، ي  مناظرهماتمكده،نكات،مكاتيب،رقعات،: نثراقسام؛اول ي دايره

ي ، ديباچـه ي توحيـد  ديباچـه ،ي مرقـع  ديباچـه خطب متفرقه، ،قلمتيغ و ي  همناظرعناصر،

مختلفهمطالب و كارستاني مثنويات،مجموعه

.رباعيات و قصايدترجيعات،،تتركيباغزليات،مفردات،: منظوماتديوان؛ دايره دوم

بختسازوبرگ،ميخانه،،والمدردالخيال،مرآتسواداعظم،:مثنوياتاسامي؛سومدايره

: دانـشگاه تهـران    خهنـس ،  بي تـا  ،  منير(.نارونور،مظهرگلبيت المعمور، رنگ،وآببلند،

)600-599اوراق

سير انديشه ي ادبي منير
 عنـوان نخـستين     تواند وي را بـه    كه مي مل منير أبرآيند انديشه هاي قابل ت    سير بررسي و  

در منتقد و آغازگر سبك بازگشت در سرزمين هند به عرصه ي فرهنگ و ادب معرفي نمايد،               

ي ادبي شبه قاره و     ارائه ي تصوير كاملي است كه وي در يك نگاه دقيق و نقادانه به گذشته              

 ـمنير.سير تحولي ادبيات در شبه قاره از قرن ششم تا قرن يازدهم دارد       ول آغاز جريانات مقب

سرآمدان سخن در شـبه قـاره را، پيـروان وفـادار            و"امير خسرو دهلوي  "عصرادبي را از  

مطـرح  ثير فارسـي زبانـان را     أي ت گستره هم   "كارنامهي  رساله  " در  و سبك عراقي مي داند   

امير،  )508-492وفات(يرونابوالفرج،)515وفات  (مسعودسعدپنج شاعرمتقدم، ازوكندمي

كـه  )1004وفـات   (دكنـي فيـضي و)737وفـات (دهلـوي حسن)725توفا(دهلويخسرو
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،منيـر .(آوردذكري به ميـان مـي     ،  داندوجودشان را دليل توانايي هنديان در ادب فارسي مي        

 برجـسته  ور موثر شاعسهتاملسزاواري بررسي عصر خويش به تاثير   منيردرادامه)1397:28

يعنـي  ،  و يك شاعر هندي تبار    )1064وفات(الهي،  )1061وفات(كليم،  )1056(قدسيايراني،

ايـن  دردستاورد منير.گويددرادبيات شبه قاره نيز سخن مي،)1042وفات  (فتحپوري  شيدا  

افول ي  بارهدر؛  نگاه نقادانه وآگاهانه به افول ساخت و ساختار سبك هندي است          سير ادبي، 

لومات هم در اين زمان تنزل      ي مع يك حقيقت را بايد اعتراف كرد كه پايه       "علمي اين دوره    

رفتن لغـات دري،    از ياد زبان فارسي به سبب طول زمان و عدم تدريس و تتبع و            ، يافته بود 

ي زبـان  چه پايـه ،اهالي هندوستان بهتر بودند...ولي تحصيل نمي شد، محتاج به تحصيل بود 

ها آن، اين وقت معهذا در  ...خواندندفارسي را به درس مي    و...آن قوم از اصل خراساني بود     

هر چنـد در  ، اين بود كه يكباره نثر رو به فنا نهاد     ...در نثر فني هم متكلفانه تر پيش مي رفتند        

امـا در ايـران   ، به اصلاح كار برخاستند، فضل به اين نقص و خرابي پي برده        هندوستان اهل 

د نثـر ديـر    فـسا  و دوام نكـرد  ،  كه شد هم اصلاحي هندكسي به فكر اصلاح نثر نيفتاد و در       

) 3 ج288: 1370،بهار(". زماني باقي مان

؛ ي ساختار ادبي حاكم برسرزمين هند اسـت جامع و كامل بعدي منير نشان دهنده    تصوير

:نويسداينگونه مي"طرز تازه"از و تاثير پذيري خودگرفتن سبك هندي پيشيمنير از 

د، ترسخنان به آن طرز آشنايي و هم در آن روزها نظم زلالي تازه بر روي آب آمده بو            ..."

، من هـم بـر آن آب    .شستندمي دست از معني صاف،    ،مي جستند و به آرزوي عبارت شسته      

، آرايـش  ن آب، از طبعم بيـرون تراويـده بـود   آبيشتر اشعاري كه بر...گفتمشعرهاي روان مي 

 تهـران،    دانـشگاه  خهنـس تـا، بـي ،منير(".ي آشنايان سخن و متبحران اين فن شده بود        سفينه

).595-6اوراق

هـاي  گويي وگرايش به پريـشان معنـايي را  از ويژگـي           معنيبيمعاني بيگانه، منير كاربرد 

خيـال معنـي   ،درآن وقت جمعي از آشنايان سـخن ": نخست سخن خويش مي داند     ي دوره

- معنـي ،يافتنـد دانستند كه معني بيگانه چه معني دارد و معني را كه نميبيگانه داشتند و نمي   

نمودم و  من نيز بر اين معني عمل مي      كردند،جوي آن معني مي   و جست و  پنداشتندبيگانه مي 

 )595:همان("...كردم و معني بيان ميگفتمميمعنيبي.كردمپيروي آن طايفه مي
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هزارو چهـل و پـنج هجـري از         سال  منير را در  دلسردي از طرز تازه،   اما ديري نپاييد كه     

زمينـه ي   ،اين سفر . ي عطفي در زندگي ادبي وي گشود      كبر آباد كوچ داد و نقطه     لاهور به ا  

را نيز  او  بلكه هنر   ؛ عيبش را ديده اند    كه نه تنها  پديد آورد  منير   مصاحبت با افرادي را براي    

ميـرزا  ، خـود را بيـشتر مرهـون         رويگرداني از شاخصه هاي سبك هندي     ؛ منير در    دنموده ان 

اش ي سخنان پخته  دهئبعد از آن با ميرزا خليل االله كه ما        ...": مي داند   االله ميرزا خليل و  جلالا  

مزهز استعارات بي   ، ا  ملاقات كردم و چاشني صحبت او دريافتم      دهد،ياد از خوان خليل مي    

) 595:همان( ...داشتكرد و از خيالات خام بازم ميمنعم مي

ي كاتب نيشابوري   ان هم پرداخت و در باره     منير در پي تغيير ديدگاه ،به نقد بي معني گوي         

، اما آن معاني را      خاص دارد كه در قيد كتابت نيايد       كاتبي نيشابوري چندان  معني    ": نوشت  

"...ودن شـعر را لازم داشـته  معني بو بي...بد بسته است و نقش عبارات با معانيش بد نشسته      

) 590:همان( 

حطاط دوره ادبـي وي     ، واگويه ي ان   ر به سبك رايج    مني  ي  واكنش نقادانه  به نظر مي رسد   

كـه  چنان. رابطه اي معكوس وجود دارد    ادبي  زيرا بين دوران تعالي ادبي و نقد       ؛نيز تواند بود  

 نقد ادبي از تاريخ ادبيات ما غايب است و بـرعكس            ،تعالي ادوار ادب فارسي   ي  در دوره   "

شاعري و دوره رواج و شـكوفايي نقـد        انحطاط شعر و      ي صفوي را دوره  ي  مي توان دوره    

 )1375:21،عي كدكنييشف("...شمار آورده ادبي در زبان فارسي ب

 انتقادي منير برمعاصرانشي آرا
، بهـار ("بل دربار اصلي ايران   دربار ثاني ايران،  "سخن بهار كه دهلي را در قرن يازدهم،       

كوچ تاريخي ايرانيان اسـت    يادآورارتباط دو سرزمين و   نشانگر،  داند مي )257: 3، ج 1370

ايرانـي در   سخن پـرداز  745شاهدي بر حضور  اند و نموده"كاروان هند "آن تعبير به  كه از 

 يبا هنديان در مواجههتدريج در اثبات برتري عنصر مليت و نژاد،  ه  كه ب است  سرزمين هند   

وي در قـرن هفـتم   گرچه اولين برتري جويي ها از سوي امير خسرو دهل        ".ادبي قرار گرفتند  

:  سرودبا تفاخر الانوار را مطلعدرآن زماني كه به تقليد از نظامي،آغاز شد،

 زلزله در گور نظامي فكندكوكبه ي خسرويم شد بلند     
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خوانـد و  "يك جوش فخريه اتفاقي"ها بعد از امير خسرو، اين سخن وي را        و شبلي قرن  

 ـ) 7-106:ج دوم1363،شبلي (".خود برتربيني مبرا ساختتهمت او را از  تـدريج  ه ليكن ب

به جايي رسيد كه سخن سـرايان فارسـي زبـان      تاريخ ارتباط فرهنگي اين دو ملت باستاني،      

دست آوردنـد و رفتـه رفتـه        ه  در هند ب  چه در ايران داشتند،   منزلتي پيش از آن   ايراني تبار، 

 ـ  زمينـه  ،ايـن تعارضـات   .ي فروتري قرار داد   تبهفارسي زبانان هندي نژاد را در مر       ليف أي ت

هاي منتقدان را در استاد شفيعي كدكني كوشش ؛  هاي مهمي در نقد ادبي را پديد آورد       رساله

كه اوج نقـد    -يدر قرن يازدهم و دوازدهم و سيزدهم هجر       ... ":داردشبه قاره چنين بيان مي    

لـف  ؤي آذر و مي آتـشكده صاحب تـذكره در حدود فرمايشات    ،  ادبي تذكره نويسان ايراني   

ي نقـد ادبـي برداشـته شـده     هاي بزرگي در حـوزه   در هند قدم  -تذكره ي نصرآبادي است   

 ملاحظات انتقادي بيش و كم وجود دارد و بـسياري از ايـن              ،در اغلب اين تذكره ها    ...است

سـنج ايـن    لفان دقيق و نكته     ؤ دقيق و اصولي است و نشان مي دهد كه م          ،ملاحظات انتقادي 

دسته  كه ما از طريق آشنايي با ادبيات اروپايي ب        بسياري از مسايل ادبي جديد را     ،تذكره ها 

هـا را گوشـزد     درخـلال اشـارات خـويش آن      بطور غريزي دريافته بوده انـد و      -ايمآورده

 كـه توجـه     شودمطرح مي در حالي   سخن  اين  ) 20-19: 1375،شفيعي كدكني ("..كرده اند 

ي منير با معاصرانش نه تنها از وجوه بارز و با اهميت شخصيت ادبـي او،     د منتقدانه به برخور 

مل قرن يازدهم و تكمله اي بر بررسي جايگاه نقد در سرزمين هنـد             أهاي قابل ت  بلكه از نمايه  

در ، ي اخبار اجتماعي و اوضاع ادبي عـصر به لحاظ ارائه ي منير، زيرا متن هاي نقادانه   ؛است

منيـر ايـن نـابرابري     .مل استأشاخص و قابل ت ي عنصر ايراني بر نژاد هندي،     لبهنماياندن غ 

دانـد و در ايـن بـاره        افـلاس و جـواني ادبـاي هنـدي تبـار مـي            ي مليـت،  علمي را ثمره  

اگـر همـه    ،  در اين روزگار ارباب سخن تا به چهار صـفت موصـوف نباشـند             ...":نويسدمي

...،  بلنـدآوازگي سـوم ...،توانگريدوم...،نخست پيري ،آبي ندارد ،استآب حيات شانسخن

 در سـخن او سـخن     ،چه اگر فارسي صد جـا در فارسـي غلـط كنـد            ،يچهارم نسبت ايران  

 دم از تحـسين     ،جوهر ذاتـي را آشـكار سـازد       ،چون تيغ هندي  ،هندي اگر همه  كنند و نمي

)26-1397:25،منير(".نمي زنند
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اش به سبك فردي در پس روي پيـشنيان         از آن جايي كه منير پس از طرح ديدگاه نقادانه         

 ـ    تلاش هاي ادبي منير در اين تعارضات،      لذا  سخن دست يافت؛   ملي أمشتمل بر وجوه قابل ت

 اولين منتقـدان سـخن فارسـي        ورا جز منير  توان  ميست كه   آثار منير همين   برآيند    و با  است

: قلمداد كردزبانان ايراني الاصل 

 بـه   در رويارويي ادبـي،   ، منير   بنا برسنت رايج تذكره نويسي عصر     :  منير اولين تلاش ادبي  

گرچـه  ،دبه نقد وجوه مختلف كلام معاصـرانش بپـرداز        ،در آن تا  پرداخت  اي  تدوين تذكره 

بخش هـايي از  ، آثار منيراما در خلال ) 32:1388،اكرم("اين تذكره در دست نيست    "اكنون  

شـيدا  مـشهدي، قدسي، داراشكوه چونش،  در شرح احوال معاصران   ي وي را     نقادانه ديدگاه

كنـد و  ش نيـز، نقادانـه اظهـار نظـر مـي          متقـدمان  ي بـاره ، منيـر در   توان ديـد  ميفتحپوري  

كـس  در انگيختن خيال و پـرداختن معنـي چهـار         ،به اعتقاد هند از اهل سخن     ...":نويسدمي

چهـارم  ،  سيوم اميرخسرو دهلـوي   ،  صفاهاني دوم كمال  ،نيشابوريلدينااول رضي :استادند

اما ؛در كلام سلمان ايهام بيشمار    كمال تشبيه بسيار است و    در كلام رضي و   سلمان ساوجي؛ 

كه اميـر   غرض.در گفتار خسرو هم تشبيه از قياس بيرونست و هم ايهام از حد شمار افزون              

-نمـي شـمار درسرمويچون،  اشعارشكهآنيكي:به سه دليل  ،  آمد همه است  خسرو سر 

چندين معني همنثركه درآنسيوم،  شكافي كرده  مو ،سخني اقسام كه در همه  دوم آن ،  آيد

)                                            591-590:دانشگاه تهرانخه نستا،بي،ريمن("...تر از مو بستهباريك

منيـر در طـرح ديـدگاه نقادانـه         مهمترين اثـر    "كارنامهيرساله":دومين اثر انتقادي منير   

 ـچهــره را در پاســخ بــه جانبــداران و هواخواهــان    كارنامــه  منيــر .اوســت اي هـ

ظهـوري  )1036:وفـات (ي  آمل،طالب)999:وفات(عرفي شيرازي ،يعني"طرزتازه"شاخص

 ـ )1024:وفات  (زلالي خوانساري و)1024:وفات(ترشيزي اعر را  بـه   نگاشت و اين چهار ش

بـراي ارائـه ي     مـورد نقـد قـرار داد و         ،هاي كلامـي متقـدمين    ناديده انگاشتن ارزش  سبب  

خـت؛ از قـرار   اشعار اين چهار شاعر پردا بيت از 60به نقد حدود  ،  خودنظرگاه هاي انتقادي    

همگنـان  "در آن مجلـس   روزي در مجلسي حرف از بزرگان سخن به ميان آمـده اسـت و             

پيش روان قافله ي معاني را نكوهيدن گرفتند و پـس     ... پيشين سر كردند   نكوهش سخن وران  

سـخن طـراز صـاحب      "و عرفـي را   ...ماندگان مرحله ي سخن داني را ستودن آغاز نهادنـد         
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كه معاني را به    آن پاك رواني  "زلالي را "كه معني را جان داده     تازه گفتاري  "طالب را "طرز

سخنـشان  و" كه در هر دست يد بيضا نمـوده        آن والا دستگاهي  "ظهوري را و"رواني گفته 

) 5-3: 1397،منير("] .خواندند[معانيي آفرينشو مايهراشايسته ي آفرين

با نقدي بي پـروا      ،   درپاسخ به اين گونه جانبداري ها     ،  ي طرز پيشنيان است   كه شيفته   منير

وخوانـد مـي ) 17:همـان ("گرسنه چـشم خـوان سـخن      "و تند در كارنامه، طالب آملي را      

 از نامتناسب وآشفته    هيكنا)10:همان  ( ،"شترگربهاختراعي و پا در هوا،  "استعارات عرفي را  

 را ازجانب ظهـوري و  "استخوان خيال"و "استخوان علم" و كاربرد تركيباتي مانند   مي داند 

بـه  او سخن چهار شاعر تازه گـوي ر       مي داند  ) 75-46:همان  ("استعارات بي مغز  "عرفي  

نـيش چاشـني،   مسامات غمزه، جبين نمك، لب خنده، استعارات غريبي چون،  سبب كاربرد 

زلـف قلـم،   رقاصـي زلف خفقـان،آواز نـاز،ابروي انتعـاش،      ي افسرده، عطسهناخن ترنم، 

حـساميزي  هاي پيچيده، همچنين خلق پارادوكس  وبكريبوسهي زاغ، نغمهآوازه،غباردامن

را ،"جارگريزي مانند خنديدن گريه،خنده ي نمك دان،دندان نزاكت       هنهاي فعلي، استعارهو

 بنـد   سخنگويان سبك تازه را به سبب  افتـادن در         منير.دخواني خشك و خيالي مي    ااستعاره

داند و بـه ويـژه   ي سنت شعري متقدمان مي  خارج از حيطه  ،  صورتگري و بي توجهي به معنا     

آيينـه دار   "خود را خواند و مي) 7:همان  ("ننگ دودمان سخن  "آن چهار شاعر طرز تازه را     

انـصاف  ":گويدهاي كلام آنان در كارنامه چنين ميدادن كاستي نامد و از نشان   مي"انصاف

 شما  هر آيينه .نماست بد ،ي خيالات خود بودن    انصاف تافتن و شيفته     ي رو از آيينه  !ضميران

اين سخن وران   .نگاريدمي،  زنيد وآيينه وار صورت واژگونه    حرف مي بر عكس آيينه طبعان،   

ل ياز اين مستاييد و چارچارگويي نكنيد و آن تازه مĤبان را بر پيشينيان ترجيح و تفض         را بيش 

برخي از زاده هاي طبع آن چار تازه گفتار را كه ننگ        ،...مدهيد و كفر طريقت انصاف نورزيد     

 تا همه به چـشم      ،شناسان معني جلوه گر سازم    جمع ساخته در نظر جوهر    ،  ودمان سخن اند  د

)7-6:همان(".انصاف نگاه كنند و دريابند كه از ناصيه ي هيچ يكي فروغ معني نمي تابد

اولين اثر انتقادي است كه در باره ي فارسي زبانـان           كارنامه،شواهد گوياي آن است كه،    

اين در حالي است كه استاد شـفيعي كـدكني          ه است؛  منير نوشته شد   ايراني الاصل از سوي   

هنـدي   فارسـي زبانـان      واكنشياولين نمونه هاي نقد     ،"شاعري در هجوم منتقدان   "دركتاب
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 و در نقد ادباي     )1180-1103("حزين لاهيجي "از عهد ،برفارسي زبانان ايراني نژاد را    ،تبار

شاعران هندي را به عدم توانـايي در شـعر      زين   و سبب آن بود كه ح      داندميبرحزين  ،هندي

را مـورد نقـد قـرار    به ستيزه برخاسـتند و شـعر او  با حزين   هم اديبان هندي ،  دمتهم مي كر  

اياكنون گو وي  اصل كتاب   كه  محمدعظيم ثبات "بعد از  حزين،  هندي ميان ناقدان ، از دادند

حزين و در نتيجه به نقدشعر كه به نقد  ي كس ني نخست ديشا) 30:1401،آرزو(".وجود ندارد 

بزرگ و ناقـد    شاعر ،   سراج الدين عليخان آرزو   "،پرداخته است ايراني الاصل    زبانان   يفارس

تنبيـه الغـافلين فـي      " ي كـه رسـاله   )24: 1375،شفيعي كدكني ("ن اين قرن بود   أعظيم الش 

 ـ                "الاعتراض الاشعار الحزين   هرا در نقد قريب دويست و پنجاه بيـت حـزين و بـا توجـه ب

گرايــي حــزين باســتاننقــدعنــوان جوابيــه اي دربــهي مليــت ايرانــي و هنــدي،لهأمـس 

م تنبيـه الغـافلين فـي مـذمت       اتما"عليخان آرزو بنابر اظهارات   ")40-24:همان  ("...نوشت

اين . استشده  تعيين  ) 15: 1401آرزو،("هجري1150به روز يكشنبه سوم ماه شوال     ،الحزين

ي كارنامـه را  رساله،كه منير يك قرن زودتر از خان آرزو ود،   مطرح مي ش   درحالياظهارات  

 و در  با هدف انتقاد از شيوه ي طرز تازه و سبك رايج شاعران مطرح فارسـي     1050در سال   

ي عطفـي بـر سـرآغاز       درواقـع تـلاش منيـر نقطـه       ؛  تـدوين نمـود   نيان سخن   يدفاع از پيش  

 و آرزو پي سـپار راهيـست    مي كندرسيمكه استاد شفيعي كدكني آن را ت عصرانتقادي است 

، ذكـر چنـد نكتـه در        اينك كه سخن به اينجا رسيد     . بودكه منير يك قرن زودتر آغاز كرده        

كه جدال منير    نخست آن   ي نكته: تبيين تفاوت ديدگاه آرزو و منير ضروري به نظر مي رسد          

ي ه هـم در عرصـه     گوياني بوده است ك   نقد منير بر تازه   .تقابل سنت و مدرنيته است    ،و آرزو 

شخـصيت  اند و هم به لحاظ ايراني الاصل بـودن،        ن ادبي برخوردار بوده   أاز ش ،  سبك هندي 

، از طرفداران طرز تـازه بـود       كه) متوفي 1169(عليخان آرزو  اما   ؛والاي اجتماعي داشته اند   

تـاب نيـاورد و    طالب آملي و عرفي   ظهوري،زلالي،يعني  ،نقد منير را بر چهار شاعر ايراني      

را،  سـراج منيـر    ي رسـاله ،دركارنامـه وي  رد نظـرات    بر،  وفات منير يك قرن بعد از   حتي  

نافهمي منير از سبك هنـدي      ،  با اشعار چهار شاعر طرز تازه     ،دليل مخالفت منير را    و   نگاشت

 به سبب اشتباهي    ،بدان كه اكثر اشتباهات منير    ...":خان آرزو در اين باره مي نويسد      ست،  دان

ي بالكنايه دارد و حق تحقيق آنست كـه اسـتعاره در            ضافت تشبيهي و استعاره   است كه در ا   
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رنگ ديگر برآورده و در ...مثل ظهوري وعرفي شعراي عهد اكبر شاه،    خرين خصوصاً أشعر مت 

خرين كسي كه اين طـرز ملحـوظ را         أاز مت و...دور باشد وبعيدو مستعارمنه نسبت،  مستعار

كه به طـرز اميـر      ،  و همين سبب است كه ابوالبركات منير      دبه طور قدما حرف مي زن     ،  ندارد

بعد تتبع سي و پنج     ،  اكثر اعتراض دارد و راقم را     ،  بر چهار شاعر  عليه الرحمه، ،  خسرو است 

دلبستگي خان آرزو به طرز تـازه ،از تمجيـد           )54-53:همان  ( "..اين معني محقق شد   ،ساله

فكر زلالي سرمشق شـعراي خيـال       ...":د  گويهاي اغراق آميز وي هويداست، خان آرزو مي       

 گويـا بنـاي     ،خرين است أو اين طرز خاص كه خاص مت      ...مثل سرهندي و ديگران است    بند،

، پندارد و بيان مي دارد    را در اوج سرآمدان مي    آرزو ظهوري    )65:همان. ("آن زلالي گذاشته  

اين وقت به هم نرسيده    تا  ،  از آدم الشعرا كه رودكي است     ظهوري  مثل  به اعتقاد فقير،  ...":كه

ت  دوم آنـس  ي نكته)68:همان.("...هنوز بكر است، ي اوطرز تازه ، چه در نثر  چه در نظم و   

ي را در باره    "انصاف ادبي " تا حدي  ،از شاعران طرز تازه   كه آرزو با وجود دفاع سرسختانه       

يسليقه خوانده و بناي     )48:همان("متعصب"رامنير رعايت نموده است؛ گرچه آرزو منير        

غـامض در  ي چون ايـن قـسم اسـتعاره        ":گويدداند و مي  مخالفت با تازه گويان مي    ،   را وي

از اين جهت اعتراضات از او سر       ؛  را نظر بر طرز قديم    ] منير[خرين شيوع يافته و معترض      أمت

خفـت  "چـون   صدايي كرده و با آوردن تركيباتي     اما گاه با منير هم    )47:همان("زده است 

الفـاظ بـاهم بـسيار      "يـا عبـاراتي ماننـد     )40:همان("تعقيد معنوي ")39: همان ("شاعرانه

ضمن رعايت جانـب    ) 44:همان( ".پس دراين جا حق به جانب منير است       "نامناسب است، 

 ي  نكتـه . ييـد زده اسـت    أمهر ت ،  بر چهار شاعر تازه گوي    بعضي از ايرادات منير   برانصاف،

 ـ   ت ي وجه تشابه منير و آرزو اس     بارهسوم در  ه كه هر دو در نقد شـاعران فارسـي زبـان  و ب

 خارج و كارشـان بـه تعـصب    ،، گاه از مدار نقد سازنده     كرسي نشاندن جانبداري ادبي خود    

 بر چهـار شـاعر ايرانـي    برخي از اين هواخواهي هاي افراطي در نقد منير. كشيده شده است 

ادبي و دسـتوري    ارهاي زباني، بدون توجه به معي   گاه  تنبيه الغافلين   آرزو هم در    . بيان گرديد 

 لـب لعـل،    ي را در معنا   "يلب لعل "مانند   هايي   بيتركو  به نقد و طعن حزين زبان گشوده        

برمست " و اندخويمرا نادرست ) 122:همان(يياي گو يدر معنا "يسوسن زبان ") 96:همان(

"راتيزگلگشت كوزدي كه خيمينس" درمصرعا، ي داندينوس م أرا عبارت نام  "پشت پازدن 
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 نگاه را   "نگاه سرمه سا  "درعبارتو )80:همان(ددهي م حيترج،  " را يگلزار كو "نامفهوم و 

كـه خـود    نـاهموار راداتي گونه انيبا ا آرزو  )98:همان( " داندي مناسبت نمچيبا سرمه ه  

ي در مرز  بازگشت جا     باًي مهم است و تقر    ي ا سندهينو]را كه [نيحز"، دارد اري سخن بس  يجا

ابتذال در ديـوان    ":گويدميكند و در آخر     بلكه نقض مي  نه نقد، )1381:433،اپكير("دارد

:1981،آرزو(".زبان قلم از تعداد آن قاصـر اسـت        به حدي است كه   ] حزين[حضرت شيخ 

اين اظهارات در حالي از سوي آرزو مطرح شده است كه آنچه آرزو به زعم خود ابتذال          )87

.استين مشترك شعر حزين با ديگر شاعراننامد، تنها توارد ذهني و مضاممي

ي بـر قـصيده    ،پوريپاسخ منظوم منير به نقد منظوم شيدا فتح       ،  ي منير منتقدانهاثرسومين

  سرود )عليه السلام (درمدح امام رضا   است اين قصيده را قدسي،     مشهديمحمدجان قدسي 

 زيرا بـا    ؛ست ا ر آزادانديشي منير  اين نقد نشانگ  ) 223-210: دانشگاه تهران خه نس تا، بي ،منير(

از تـازه گويـان و     واستادان مـسلم سـخن    از" مشهدي از شاعران طرز تازه و      قدسيكه  آن

به روزگـار خـود در قلمـرو زبـان      ست و  ا پرتلاش صاحب قدرت و فرشته سيرت     نوآوران

ج ،1369،گلچين معاني ("اشتهار تمام داشته و مورد احترام خاص وعام بوده است         ،  فارسي

متـين  كـلام   ،سخنوري ايراني مقام دفاع از  در و   مليتازفارغاين بار ليكن منير،   ) 1095: 2

:اين گونه مي ستايد، راقدسي 

طرازي بالاستانديشهدردست توكهزآنانگشتخورشيدبرمطلعتوطبعي نهدــم

لفظ زآيين تودررنج وعناستوي ــمعنل   كمابهكه رسيدهاز بسنكته گيري تو

)211: دانشگاه تهران خه، نسبي تامنير،      (

، جوابيه اي بر اين محاكمه و در مقام نقـد و  اله ي داد سخن خودآرزو اين بار هم در رس    

.پاسخي به منير ترتيب داد

منيـر عـصر در،ست ا  پرآوازه ترين اثر منير    ،تĤمنش،يرانتقادي من آخرين اثر   و  چهارمين  

داشتن مجموعه اي در   و  ...ي سرافرازي بود  وسيله ي تفاخر و مايه    ،  ت فارسي Ĥترسل و منش  "

بـر دقـايق و      وقـوف  به زبان شيرين و زيبـاي فارسـي و        فراوانياحاطهينماينده،تĤمنش

ــف ــودهظراي ــوري...اســتآن ب ــهمجم)1055(منيرلاه ــشوع ــتهĤاي درمن " اســتت داش

 سبك فـردي،     ي اي فرهنگي و منعكس كننده    كه از آن به عنوان رسانه     )  522: 1370،نوايي(
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 را كنار   ني بيگانه ا مع  نخست ،تĤ خود در منش   نگرش انتقادي منير براي طرح    ؛برده است بهره  

 افـراط در     وآن مي آيـد  ي ممنوعه به حساب تواند    منير ازآنچه در نثر شجره    ،در گام بعد  .نهاد

بـه مـدد    ،درسـت نويـسي   سادگي و دوري گزيد و از تلفيق      ،  تصنع و تصوير پردازي است    

-پـس هاي آشكارشاخصهتا  واره اي ارائه نمودطرح، هاي كلامي و تناسبات معنايي زيبايي

. ساز را پديد آورد را به نمايش گذارد و شايد سبكي جرياننيان سخن يروي از پيش

يان سخنپس روي پيشين
سيو سـل  فـاخر  به نثـر   كردي رو در.خواهدميدعابهراسخنپيشينيانرويمنير كه پس  

 ـكه درست نو  "يابوالفضل علام "يوهيبا الهام از ش   ي و   بزرگان ادب فارس    ـ و يسي يفارس

رويگرداني از شاخصه هاي سبك     با  و   نموده بود    ي گذار هيپا،   در هند   را در قرن دهم    يسينو

در ": كـرد دايهواينگونه  را شيخوي ي نهفته  استعدادها،  كي كلاس اتي از ادب  يرويپهندي و   

 و قلم را    گفتمي م هيبهاركاشتم،ي  مي   تخم معن  ، سخن نيدر زم ،   خواندم يگلستان م  كه يوقت

چـون  ... آمـوختم ي هزار بلبل را غزل م   ني بستم و چند   ي م ني رنگ ي ها يمعن،  ساختمينهال م 

به اوج فلك شـتافتم     ي  چون شعر ...سر برده ه   سخن ب  يشناسقهيدر دق عمري،  مسعود و سعد  

 )597-591:  دانشگاه تهرانخهس ن،بي تا،ريمن(".افتمييي و سناي انوريدرجهو

، برخي از ارزش هاي زباني و بلاغي وي، با رويكرد پيروي از             اكنون با تمركز بر نثر منير     

:شود نيان سخن مطرح مييپيش

يوهيبه ش،نظم و نثراي از حدي موزون و آميزه   تانثر منير، :ژگاني وا -درسطح آوايي )الف

 بسيار برده    ي ، بهره  مبتني برواژگان فارسي   سجع از    توازن جاديابراي  ريمن،استحل و درج    

 زبـان  يطهي به ح، يراني ايمجوز ورود ادبا  كاربرد سجع، ،ري از من  شي پ است، در حالي كه تا    

.افتندييمي دراوزان عرب سجع موزون رايرهي بود و دادهيعرب گرد

زهي نامه دلگشايي كه خطش چون خـط مـه جبينـان سرمـشق خورشيدسـت و                 ":نمونه

 ) 4:  آستان قدس خهنس،تابي، منير(.ون سواد گلشن سرمايه بهار جاويدسوادش چ

كـاربرد تـري در   گسترده يحيطه،زبان نثر "كهاستدرست:لغويديدگاهازسطح زباني )ب

،حـسيني سـيد (".وجه تمايزيك متن خواهـد بـود      ،لكن دقت در انتخاب الفاظ    ،الفاظ دارد 
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 در  ،از ديدگاه علمي شناخت ذخيره هاي زباني و بهره مندي ازامكانـات لغـوي             ) 33: 1385

منير با داشتن اينگونه توانـايي هـا و بـا توجـه بـه محـور       . توليد واژگاني سهم مهمي دارند 

 ـزبـان اتومات  وتركيب هاي بديعي را پديد آورد كه به غناي          اظالفجانشيني،   ي كـاربرد  و كي

: ها اينك برخي از اين واژگان و تركيب. كمك مي كند

ي ،زمزمه)69:  آستان   خهتا،نسبي،  منير(،خشك زبان ترزبان:  ودلنشيني مانند  سادهواژگان-

-تيـره زبـان، حربنهادانآتشينآنتا"؛خواهفتنهدرمعناي:"زبانحرب)64:همان(تر سرودن   

تا،بي،  منير("پرست ديرين او بود   مهر":در معناي دوستدار  :"مهرپرست") :10همان("گردند

) 93: كارستانخهنس

،)51:همـان ( پـردازش  ،)82:  آسـتان    خهنس،  منير(خيابان،":مانندنو   و   ابداعيواژگان-

) 23:همان(كارشناس) 20:همان(ردانشپذي) 46:همان(، دانشور)24:همان(پذيرايي

:همـان ("طـراز معنـي   "،)69:همان("طراز ي نكته":ي مانند  خوش ساخت  ي ها بيترك-

: كارسـتان    خه بي تا ،نـس    ،منير ("، نشاء دو بالا    دو آتشه   ي باده"،) 8:همان ("يكقلم"،)82

112 (

: آسـتان    خهتا ،نس بي  ،  منير(دادنبازارروز: مانند   در نثر مكتوب  كاربرد واژگان عاميانه    -

-يقاعـده ،)58:همـان (اوقـات مـصدع ،)20:همـان (زبـان مـج ،كـج )11:همـان  (همچشم،)6

رفـت و روب   ،  )66:همـان (چـشمك زدن    ،)26:همان(ن  هيچمدامن،  )21:همان(سركارعالي

) 65: فاضل خوانساريخهبي تا،نس، منير(

:ماننـد ) 1374:182،محمـدي (گـردان جفت هاي كاربرد عناصردوتايي تكرارشونده يا   -

،سـرمه )91:همـان (، مخمـل وخـواب     )3:نـس آسـتان     ،  منيـر (پـژوه   خردسگال و دانش  

تداعي در  فرهنگمنير، به ي توجه ، نشان دهنده  ، كاربرد اين تركيب ها    )93: همان(وخاموشي

. انديشه هاي منير را آشكار مي سازد) motif(ادب فارسي است و تا حدي بن مايه

-پـرده ،عريـاني )57ورققـدس آستانتا،نسمنيربي(شادماني،غم:نما مانند متناقضتركيبات-

 در  هـاي تنـگ فـراخ و آب خـشك،         ،تركيـب )122:خوانساريفاضلبي تا،نس ،  منير(،پوش

-پيكـان چون"،)97: كارستانخهتا،نسبي،  منير("دست داده ، فراخ دژ نشينان را تنگي   "عبارات

)98:همان("زبان مي آلودندخشكآببه
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نسخه آستان   ،منير(گل گل :دمانن ابوالفضل بيهقي،   ي تكرار اسم و ساخت صفت به شيوه      -

) 91 :همان(پركاله پركاله،،)59:همان(چمن چمن ، )28:

گل خود نمايي مي كند،نمانما مي زند،       ."مانند نما نما زدن   :  تكرار فعل وساخت صفت    -

)65: فاضل خوانساري نسخهبي تا،، منير(

:نمونه. يي معناتناسبات لفظي و با رعايت ي واژگانيدايرهبسط -

نـزد !كه آري ،جاي سخن نيست،سازدپهلوتهي مي، ازخط اين نيازمند  ،  اگر نياز نامه  ..."

گسـستن موجـب    سـلك شـبه ازهـم     ،  كـشد رقم نسخ مي   ، كه بر خط ياقوت   شناسيجوهر

 ـنكته مي ،  پيش بهارطبعي كه برخط ريحان    شرمساري است و   پراكنـده  تخـم ريحـان   ،  ردگي

)9: آستان قدسخهنسبي تا،، منير. (باعث خجلت زدگيست، ساختن

 ـمن.بارزترين ويژگي زباني منير در كاربرد فعل اسـت  :سطح زباني از ديدگاه نحوي    )ج ري

 زيـرا تكـرار فعـل و        ؛كنـد به قدما توجه دارد و از تكرار افعال پرهيز مـي          در كاربرد افعال    

 افعـال بـدون   ،كـاربرد يقي حق ي و فرامـوش شـدن معـان       ي مجاز يل در معان   فع استعمال..."

بـه  ي توجه يبو  ) 3ج180: 1370،بهار( "...ي در افعال استمرار   ي و عدم كاربرد هم    شاونديپ

 ـمن. علت بيماري نثر در عصر منير اسـت         از مهمترين  كاربرد درست افعال،   يي بـا شناسـا    ري

 بـا اسـتفاده از افعـال        ،گسترش افعال مركـب    و يبي ترك ي به عنوان زبان   ي زبان فارس  ييتوانا

 داده  شيافـزا  را يسينودرست  م با   أ تو يروند سادگ ، ازتكرار افعال  يريشگيضمن پ ،همكرد

 ـيعبـارات ترك  ،ييكنـا افعال متـرادف و    توجه به    ،ي اصل ي افعال در معنا   يكاربر.است ،يب

، از وجوه بارز انواع فعـل     ل،فعل مجهو كاربرد  وي   خراسان يوهي به ش  ييدعاساده،،يشونديپ

 هـا را در پايـان جملـه          فعل يهمهتقريباًيكلامي  رهي دركاربرد زنج  منير. ستاريدر نثر من  

، در بـسط توصـيف و بـدايع كلامـي و            جمله هاي همپايه و جمله هاي پيـرو       آورد و از    مي

مـرآت صـدق و     روشنگر  ...":اي از عدم تكرار فعل در نثر منير       نمونه. معنوي سود مي جويد   

شمع سخن را از موم دل ريخته،به فـانوس خيـال جـا داده ،بـه پروانگـي ادب درآن                    ...صفا

افـروزد و بـه پـشتگرمي نيـاز كيفيـت حـال خـود روشـن                 ميانجمن والا از آتش نفس بر     

شايد و اگـر از جفـاي       ي كاغذ پوشم مي   جامهشناسان سخن، اگر از جور سخن نا    ...سازدمي

) 17: آستان قدسخهنس،، بي تامنير..(سزدمي،كردار گريبان چاك سازمن، بيتانصافابي
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 زبـان رئاليـستي     ت منير، آميزه اي از منطق شـاعرانه و        Ĥمنشدر نثر :بررسي سطح بلاغي  )د

 ـ      مؤ. ساده ديده مي شود    ، تـشبيه اعرانه اي را ايجـاد مـي كنـد،   لفه هايي كه چنـين لحـن ش

. است ايهام تناسب تشخيص، كنايه، تعريض و به ويژه

منيـر،  (نگذاشت كه به كردار زاهد در خشكي قرار گيرم آبي بر روي كارم آورد           ...":نمونه

حـرف گيـران سـخن چـين در آهـو گـرفتن خطـا               ..."يـا ) 33: آستان قـدس   خهبي تا، نس  

) 7:همان(".كنندنمي

، غرفـه   دريچه چشم ": ديي مانن كناي  استعاراضافهمنير همچنين با كاربرد اضافاتي چون       

.     ، به ادبي شدن كلامش كمك كرده است )71:همان("روي صبح")12:همان("گوش

 لفظـي و     ي ، بـه قرينـه    ر منير ايجاز را گاه در حذف نهاد       در نث :بررسي بلاغت معنايي  )ه

؛ امـا    سـعدي مـي بينـيم       ي  معنوي و به شيوه     ي هكنايه و حذف برخي از افعال دوم به قرين        

تفسيري به "كه"حرفكاربرد منير، در اطناب از شاخصه هاي سبكي اوست، منير با             ي شيوه

واژگـون  "شناسـان ايـن گونـه جملـه را        زبان. كند  بسط معنايي و سادگي نثرش كمك مي      

كه درجملـه هـاي واژگـون مرتبـه،         قيديگروهيانامند، بند  مي )159 :1386،باطني(مرتبه

يهـسته پيرو، براي وابستهعنوانبهكلمه،يكها در نقش  ژرف ساخت جمله، تن   ، در آيدمي

گيرد و قابـل حـذف   است و به همين دليل در واژگون مرتبه قرار مي         كاررفتهبهاسميگروه

كه درس خوانان ديباچـه     [كه مدرسه ي افلاك را بوالانظران انجم        خردبخشي":نمونه. است

جمله بعـد از  ، دوم "كه"و] خشي كه آن خردب[است اول معرفه   "كه"آرايش داد ]ي تقديرند 

ــت   ــرار داده اس ــون ق ــه واژگ ــود را درمرتب ــون   . خ ــدون واژگ ــه ب ــاخت جمل ژرف س

خهبي تا نس  ،  منير(".آرايش داد والانظران انجم ه  ي افلاك را ب   كه مدرسه خردبخشي":مرتبه

) 5:آستان 

و آن حرز باصره     بوسيده   ]كه چشم سرمه ناك اقبال تواند بود       [همايون را مهر"ي  يا جمله 

..] بوسيدههمايون را مهر:[ژرف ساخت جمله بدون واژگون مرتبه     ) 2:همان(".را برچشم نهاد  

. است

،يت و Ĥ منـش  يدسـت دادن برتـر    ه   ب ي برا ري نمون نامه از من    كييارائهدر پايان سخن ،   

خـرد بخـشي كـه،     ] خداونـد :[ شايسته خـان نگـارش رفتـه       نوابه  ب:ستي از لطف ن   يخال
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آن آرايـش داده،  خوانان ديباچـه تقديرنـد،    درسكهنظران انجم به والا افلاك را ي  ه  مدرس

سـر مـشق نـويس راز      سواد خوان خط پيشاني،   والاقدر بلندشكوه، خرد سگال دانش پژوه،   

راز انـدوزان،  فـيض  آموزگارل،مضمون بيت القصيده ي كما     اقبال،  ي عنوان شرفنامه داني،

، فـيض رسـان     ]را[ فـيض ازل      ي شايـسته ] آن[دول، دين و   ي همجموعدانش آموزان و  دار

 ـشرح آرزومندي صحبت آن روشـن راي،      !داراد مهتـاب بـه گـز پيمـودن        قلـم آوردن،  ه  ب

چگونه اين راه را طي نمايد؟ ناچار قلـم از          پاي قلم چوبين  راه شوق بي پايان و    !آري.است

سخن دراز و زبان سخن بود     .داردانگشت به زنهار برمي   كشد و  سخن خط مي   ينعجز بر زم  

زبان خاموشـي كـه   ه باگراين گفتگو راچون سخن در بيان مراتب شوق بي زبانست،  ،  كوتاه

چـه  الله  سـبحان ا  .ادا كـرده آيـد، نكوسـت      ن زبـان سـخن نيـست،      آهيچ زبان دانـي را در     

از روشـن    كه آن سپهر درجـه را،      جاآناز.بايد گفت ولال بايد بود    مي!گفتگوئيست بزرگ 

روشن اسـت كـه منـزل نـشينان         ،يد، نظر مهر با همه كس يكسان است       چون خورش دروني،

والا از فيض فـروغ آن    ،مدرسهماند و بهره نخواهند از پرتو التفات آن ماه منزلت بي      مدرسه

كه ي  اميد است كه آن محض بينش وعين معن       ...كواكب خواهدگرديد الشرفرشك بيت ،اختر

مبـذول  اسـت، ،  ست، لطفي كه معني را با بيت و لفظ را با معنـي            بينش چشم وچشم بينش ا    

 ـمن!(طالع آن نور چشم اعيان بلنـد بـاد          ،ائيد، تابينش منظر افروز چشم است     فرم تـا، بـي ،ري

)6:آستان قدس خهنس

نتيجه
اي بر ادوار سـبكي مـي       اما از نثر وي به عنوان تكمله      ؛ منير در نظم، شاعري متوسط بود     

 مقـام  مئقـا  از شي سال پ  ستيدوش،ي نثرعصرخو يماريبادرك ب ،)1050(ريمن.توان ياد كرد  

 نقد  يدر عرصه  و   دي طرز باستان گرد   رواني برآمد و از پ    يدرسلك منتقدان سبك هند   )1251(

جي را يهايريجهت گ  و به دور از    تي فراتر از مل   ، معاصران يابي به نقد و ارز    ي و اخلاق  يادب

 ـ؛ بوده اسـت يراني شاعران اي متوجه برخرينتقادات من ا زيگرچه نوك ت  ؛پرداختعصر كنيل

 ـمن، الاصل يراني ا اني از سخنگو  يري پذ ريثأتوجه خاص و اذعان به ت       ـ ا همـت  را از ت   ري راني

به عنوان  ي، عصر و  ي فراتر از تعارضات ادب    ،رين م يدر واقع آثار نقادانه   .كنديممبرا،يزيست
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 ـ سبك بازگشت قابل ارزيبه عرصه ورود  در،  ري من يي برتوانا ي ا شاخصه شـايد  .  اسـت يابي

خـارج  ،   كـاربرد   ي گردونـه  هنـد از   نيسـرزم  به سياستعمار انگل  با ورود  يزبان فارس اگر

 و  سـبك بازگـشت   ناني نـش  كـه ياردركنـار ي،  زبان فارس ي   گسترده   يايدرجغراف،   شد ينم

.افتيي مبي مقام ترتمئقا دركنار ري مني براييجا،ي اصلاح گران زبان فارسنيدرشمارنخست



129شبه قاره مطالعات ةفصلنام

منابع 

 ـحيتـصح ،نيالغافلهيتنب)1401(خانيعلنيالدسراجآرزو،-1 اكـرام، اكرممحمـد ديس

پنجاب دانشگاه:لاهور

اسلام اكرام،اكرم محمد دي سحي،تصحسراج منير)ه1397(خاني علنيالدسراجآرزو،-2

.پاكستان وراني اي فارسقاتيمركزتحق: آباد

:تهران،ترجمه باحواشـي رضـا زاده شـفق،       تاريخ ادبيات فارسي  )1356(انهرم،   اته -3

.بنگاه ترجمه و نشر كتاب

:تهـران ،فارسـي زبـان دسـتوري ساختمانتوصيف) 1386 (رضـا محمدباطني،-4

.كبيراميرانتشارات

انتـشارات  :  تهـران  ،چـاپ شـشم،   3ج، بهـار  يسبك شناس )1370(،يمحمدتقبهار،-5

ريركبيام

متـرجم  ،)از دوران باستان تا قاجاريـه     (تاريخ ادبيات   )1381( و ديگران    ان،يا  ريپك-6

ي و فرهنگي شركت انتشارات علم:تهران،ي شهابيدكتر عيس

بينانتشارات،اولچاپ،ايرانادبييگذشتهاز)1375 (عبدالحسينكوب، زرين -7

الهديالمللي

آگاهانتشارات:تهران ، ادبيمكتبهاي) 1385(رضاحسيني،سيد-8

تهران ،ترجمه محمد اسلم خان،   ادبيات فارسي در ميان هندوان    ) 1371(عبدااللهديس-9

 دكترمحمود افشار   موقوفاتبنياد:

انتـشارات  :تهـران ، در هجوم منتقدان   يشاعر)1375 (،محمدرضـا ي كدكن يعيشف-10

آگاه

نتشارات فردوس ا:تهران، چاپ سوم ،ي سبك شناساتيكل)1374(روسي سساي شم-11

هي و تحــشحيتــصح، روز روشــنيتــذكره  )1343(نيمظفرحــسمحمــد، صــبا-12

ي   كتابخانه رازانتشارات:تهرانت،ي ركن زاده آدمنيمحمدحس



130 منيرلاهوريسخنپيشينيانروپس
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